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 آماده سازي ذهني

  ؟ چيگار كرديد؟د؟ بله بخوردبخورا ن رن بياد و آتايديد بعد خواهريا برادر كوچكترنقاشي اي كشتا حالا كاردستي يا 

  متن داستان

هاي آرام و لالايي زيباي مامان به خواب رفت.  هايش را بست و با تكان كوچولو چشم ظهر بود. سارهازبعد
شد و باباسعيد هنوز  روي ديوار نگاه كرد، چند دقيقه ديگر كلاس آنلاينش شروع مي ساجده به ساعت  مامان

داد. مامان چند صلوات فرستاد و زيرلب دعا كرد  را ارائه مي  امان بايد در كلاسش مطلب مهمينيامده بود. امروز م
 كوچولو را نگه دارد كه ساره وسط كلاس آنلاين، گريه نكند.  تا بابا زودتر برسد و ساره

يرون آورد و روسفيد و قيچي سبز كوچك را از كمد ب  روي زمين گذاشت، چند كاغذ يك ساره را  مامان به آرامي 
شود و بايد ارائه دهم. تا كلاس من  الان كلاس من شروع مي«به سلمان داد. بعد با صداي خيلي آرام به او گفت: 

 »تمام شود شما يك كاردستي زيبا درست كن و لطفا اگر ساره بيدار شد، با او بازي كن تا گريه نكند.

روي زمين نشست.  ا و قيچي را از مامان گرفت و سلمان عاشق كاردستي درست كردن بود. با خوشحالي كاغذه
 مامان ساجده هم آمادة برگزاري كلاس آنلاين شد.

روي هم زد، قيچي را  سلمان كاغذ را از وسط تا كرد و بعد باز آن را تا كرد و باز هم يك تاي ديگر. وقتي چند تا 
و بعد تاي كاغذ را باز كرد، سلمان از برداشت و شروع كرد به برش زدن كاغذ تاشده. چند برش شبيه قطره زد 

هايش برق زد. او به سادگي يك گل زيبا وسط  خيلي ذوق كرد. چشم ديدن چيزي كه درست كرده بود خيلي
 كاغذ ايجاد كرده بود. 

پردازد كه با درست  مي  نقص و نياز گلدان در هنگام شكستن تسبيح در اين داستان از نوع تسبيح تعقيب نمازعشا است. كه در آن
 كند. كند در نتيجه خودش هم پويا عمل ميپويايي مادر را دريافت مي دهد و بچهكردن گلدان جديد رفع نياز در آن لحظه رخ مي

 شدن دستاورد تر و نااميد نشدن از خرابر بزرگپذيري برادتوجه به مسئوليت
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كرد به برش سلمان زود يك كاغذ ديگر برداشت. تا كرد و تا كرد و تا كرد. اين بار از يك گوشه كاغذ شروع 
هاي زيبايي از مثلث ايجاد شده بود. شبيه  هاي سه گوشه. وقتي تاي كاغذ را باز كرد، چند گوشه كاغذ شكل زدن

 يك دانه برف.

روز خودش اصلا تمرين نكرده بود. باباحاجي  روز پيش سلمان اين كار را از باباحاجي ياد گرفته بود. اما آن  چند 
 داد.  ترفند نقاشي يا كاردستي ياد مي ديد به او يك ن را ميخيلي هنرمند بود. هروقت سلما

ترفند جديدي كه از باباحاجي ديده بود را  شد با اين سرعت و به اين سادگي توانسته باشد سلمان باورش نمي
ها را به باباحاجي  هاي به اين زيبايي باشد. سلمان با خودش فكر كرد حتما اگر اين اجرا كند و حاصلش شكل

شود. سلمان از شدت هيجان و خوشحالي از كاري كه به درستي ياد گرفته بود،  ن دهد خيلي خوشحال مينشا
 دستانش را به هم زد و با صداي بلندي خنديد.

پا به سمت سلمان آمد. سلمان و چولو از خواب بيدار شد و چهاردستكو با صداي خنده زيباي سلمان، ساره
 كرد. و با خوشحالي به آن نگاه مي اش را در دست گرفته بود كاردستي

ناگهان ساره به سمت كاغذي كه در دست سلمان بود، دستش را دراز كرد و آن را كشيد. همان لحظه كاغذ پاره 
شد. نصف كاغذ در دست سلمان ماند و نصف كاغذ در دست ساره. ساره كوچولو ذوق كرد و خنديد. اما 

خواست  سلمان حسابي پكر شده بود، مي» آخ ساره!«و گفت:  هاي سلمان غمگين شد. سلمان آهي كشيد چشم
پاره در دستش بود.  مان نشان دهد، اما حالا نصف كاغذوقتي كلاس مامان تمام شد، كاردستي زيبايش را به ما

هاي درشت و معصوم ساره چيزي ياد او  سلمان از ساره هم دلخور شده بود، خواست چيزي بگويد، كه چشم
خواهر كوچولويش به دنيا آمده بود، مامان به سلمان گفت كه او محافظ ارشد خواهرش است و در انداخت. وقتي 

كرد. پس زود  همه حال بايد مراقب ساره باشد. حالا مامان كلاس بود و او بايد از خواهر كوچولويش محافظت مي
 قيچي را از جلوي دست خواهرش برداشت. 

اصلا «دور بيندازد و گريه كند. دوست داشت داد بزند و بگويد:  خواست نصفه كاغذش را هم سلمان دلش مي
سلمان با » توانم مثل آن قشنگ درست كنم. ديگر نمي«يا بگويد:  .»كنم ديگر حال ندارم و ديگر درست نمي

رفت كه رسيد جلوي همان گلداني كه سلمان و  كرد كه دور خانه چهار دست و پا مي نگاهش ساره را دنبال مي
روز افتاد كه هنگام توپ بازي، گلدان  با هم درست كرده بودند. چشم سلمان كه به گلدان افتاد، ياد آن مامان 

االله گفته بود و با سلمان گلداني  نكرده بود، يك سبحان زيبا و دوست داشتني مامان را شكسته بود. مامان اخمي
ه بودند. حالا همان گل به سلمان لبخند ساخته بودند، رنگش كرده بودند و گل زيباي مامان را در آن كاشت

 زد. مي
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